
 

 

 

 

 های ادبی فارسی های تصحیح تذکره بایستهالعاشقین، مصداقی برای  نقد چاپ عرفات
 

 ∗سعید شفیعیون

 

 دهیچک

ترین‌اثر‌در‌گونة‌خود‌به‌شمار‌‌های‌ادبی‌کهن‌فارسی‌است‌و‌کامل‌ترین‌تذکره‌العارفین‌از‌مهم‌العاشقین‌و‌عرصات‌عرفات

از‌نخسرتین‌‌ترر‌‌‌و‌صحیح‌تر‌از‌این‌کتاب‌ارجمند‌تا‌امروز‌دو‌چاپ‌روانة‌بازار‌شده‌که‌آخرین‌آن‌به‌مراتب‌علمی‌آید.‌می

کراری‌ناسرخان‌و‌چنددسرتمی‌مصرححان‌و‌‌‌‌‌‌با‌این‌حال‌در‌این‌تذکرة‌مفصل‌بواسطة‌نقصران‌نسرو‌و‌خرراب‌‌‌‌آن‌است.

تصرحیح‌و‌ماهیرت‌‌‌‌‌جا‌که‌بخشی‌از‌این‌موارد‌در‌پیوند‌با‌روش‌از‌آن‌دستیاران‌ایشان‌اشکالات‌متعددی‌وارد‌شده‌است.

شناسری‌چراپ‌‌‌‌های‌این‌گونة‌ادبی،‌بحثری‌کلری‌را‌بره‌آسریب‌‌‌‌‌ا‌توجه‌به‌ویژگیان،‌بنمارنده‌ضمن‌نقد‌کار‌ایشاثر‌است،‌

‌ها‌اختصاص‌داده‌است.‌تذکره

‌

 های کلیدی واژه

‌تحقیق‌غلط،‌شناسی،‌آسیب‌تصحیح،‌تذکره،‌العاشقین،‌عرفات

‌

 مقدمه

هرای‌ادبری‌‌‌‌دانر ‌پژوهی‌دانست.‌تصحیح‌در‌میران‌‌‌‌های‌تخصصی‌متن‌ترین‌حوزه‌شاید‌تصحیح‌را‌بتوان‌یکی‌از‌رازناک

لذا‌سخت‌وابستة‌اثری‌است‌که‌در‌آن‌بره‌کرار‌بسرته‌شرده‌‌‌‌‌‌؛مانند‌نقد‌ادبی‌نوعی‌رویکرد‌است‌و‌استقلال‌ماهوی‌ندارد

یرابی‌بره‌‌‌‌هایی‌که‌از‌هر‌لحاظ‌بر‌نسو‌و‌دست‌گون‌فرامتنی‌مثل‌محدودیت‌های‌گونه‌است.‌صرف‌نظر‌از‌تنوع‌آثار،‌متغیر

هرایی‌کره‌هنروز‌ماهیرت‌و‌حردود‌و‌‌‌‌‌‌‌های‌متعددی‌را‌برای‌آن‌تعریف‌کنند.‌روش‌ها‌حاکم‌است،‌موجب‌شده‌تا‌شیوه‌آن

تصحیح‌و‌موانعِ‌بر‌سر‌راه ‌گاه‌مانند‌عوالم‌عرفانی‌دیمر‌گیریشان‌روشن‌نیست.‌به‌عبارتی‌‌ها‌و‌ضرورت‌بهره‌ثغور‌آن

توانرد‌‌‌(‌مری‌6831‌:613)بیت‌عطار‌نیشرابوری‌‌که‌یادآور‌این‌های‌آسمانی‌درپیوسته‌است؛‌چنان‌با‌کشف‌و‌شهود‌و‌تقدیر

‌بود:
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 توووو  وووای بوووه راه در ن وووه  و هوووی  م ووور    

 

 خوووود راه بدویووودت کوووه چوووون بایووود رفووو  

 
ترو‌و‌صرعوبتی‌پنهران‌‌‌‌‌مرایش ،‌از‌پیییردگی‌ن ره‌‌‌ن‌آشکار‌و‌آسان‌رویِمیِ‌‌یک‌پژوه ‌سهل‌و‌ممتنع‌که‌به‌رغم‌‌این‌نوع‌

چینری‌و‌‌‌نمری‌شده‌و‌کار‌تصرحیح‌را‌برا‌حرروف‌‌‌‌برخوردار‌است،‌موجب‌شده‌تا‌برخی‌مدعیان‌این‌حوزه‌دچار‌سطحی

کوشی‌خلط‌کنند.‌به‌اعتباری‌تصحیح‌از‌طرف‌دو‌طیف‌مختلف‌و‌مخرالف،‌مظلروو‌و‌مهررور‌واشرع‌شرده‌اسرت.‌‌‌‌‌‌‌‌چاپ

پندارنرد‌کره‌حتری‌در‌صرورت‌‌‌‌‌‌مری‌‌،شرده‌‌ریِ‌فرامروش‌‌آن‌را‌نب ‌شبر‌و‌بازیابِ‌لاطایلِ‌مشرتی‌مررده‌‌‌،متبرّیانه،‌ای‌‌دسته

انماری‌‌از‌سر‌ساده‌،متولّیانه‌،ای‌تابد.‌دسته‌نقد‌و‌تحلیلی‌را‌برنمی‌ینچندانی‌لازو‌ندارد‌و‌کمتر‌آن‌هنرمندی،‌احیای‌‌فایده

اند.‌از‌ایرن‌‌‌تصحیح‌را‌بازی‌متن‌و‌حاشیه‌پنداشته‌و،‌این‌فن‌را‌تا‌حد‌تفنّن‌تقلیل‌داده،‌نسو‌را‌عتیقه‌و‌گروگان‌خوی ‌

‌یشان‌اندک‌توفیری‌ندارد.اند‌و‌ماهیت‌متن‌برا‌رو‌به‌هر‌متنی‌چنگ‌انداخته

چینری‌‌‌ای‌شده‌که‌هر‌تغییر‌صوری‌در‌کتاب‌اعم‌از‌ترلید‌و‌حروف‌بازار‌مکاره‌داری‌در‌‌حاصل‌عمل‌دستة‌دوو،‌دکان

هم‌اینانند‌که‌برای‌گریر ‌از‌تیرم‌منتقردان‌و‌اهرل‌فرن‌از‌عنراوین‌مرسروو‌و‌یرا‌جعرل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناو‌تصحیح‌به‌خود‌گرفته‌است.

‌اشراف.‌نظارت،‌،سعی‌اهتماو،‌نند‌از‌شبیل‌کوش ،ک‌اصطلاحاتی‌موهوو‌استفاده‌می

هرم‌بره‌ایرن‌دلیرل‌اسرت‌کره‌‌‌‌‌‌‌‌فهم‌متن‌هرگ ‌میسر‌نیست.‌که‌فن‌تصحیح‌بی‌چنان‌تصحیح‌و‌تحقیق‌توأمان‌هم ادند؛

‌.6کنند‌انماران‌که‌هر‌متنی‌را‌مبادرت‌به‌چاپ‌می‌شود‌از‌برخی‌ساده‌تأسف‌آدمی‌برانمیخته‌می

‌نمایرد.‌‌تی‌در‌یک‌حوزة‌خاص‌علمی‌نی ‌برای‌یک‌عالمِ،‌صدور‌جواز‌منطقی‌نمیآری‌پهنای‌کار‌به‌حدی‌است‌که‌ح

بره‌آسرانی،‌نیسرت‌‌‌‌‌،ة‌غناییِِ‌شرن‌یازدهم‌کار‌یک‌شخصبرای‌مثال‌تصحیح‌یک‌منظومة‌عرفانیِ‌شرن‌هفتم‌و‌یک‌منظوم

از‌وجهری‌دیمرر،‌براور‌‌‌‌‌زیرا‌زبان‌و‌منظومة‌ذهنی‌و‌هنری‌و‌پشتوانة‌فرهنمی‌این‌دو‌اثر‌با‌هم‌گاه‌بسیار‌متفاوت‌اسرت.‌

گیرری‌و‌‌‌آسران‌‌داشتن‌به‌استغنای‌مصحح‌از‌منابع‌فرامتنی‌و‌اتکای‌صرف‌به‌نسو‌اثر،‌هر‌چقدر‌هم‌که‌مضربو ‌باشرند،‌‌

ای‌هرگ ‌حاضر‌به‌تخطّری‌از‌مررز‌و‌خطرو ‌تخصرص‌‌‌‌‌‌کار‌و‌حرفه‌هم‌از‌این‌رو،‌مصحح‌درست‌خرسندی‌است.‌هیچ‌به

‌شناسد.‌بلاغت،‌کارکرد‌و‌حوزة‌تأثیر‌و‌تأثرش‌را‌می‌د‌که‌زبان،زن‌خود‌نیست‌و‌در‌همان‌وادی‌شلم‌و‌شدو‌می

های‌ادبی‌نی ‌از‌این‌شاعده‌مستثنی‌نیست‌و‌کسی‌شادر‌به‌طبع‌این‌سنو‌متون‌است‌کره‌واشرف‌بره‌‌‌‌‌طبعاً‌تصحیح‌تذکره

اطلاعرات‌‌هرا‌مشرحون‌از‌‌‌‌اش‌باشد.‌در‌کار‌کردن‌این‌نکته‌توضیح‌واضحات‌است‌که‌تذکره‌تماو‌زوایای‌علمی‌و‌هنری

ها‌گرفتار‌تصحیف‌و‌تغلیط‌کاتبران‌و‌‌‌اند‌و‌عمدتاً‌به‌سبب‌این‌دشواری‌رجالی‌و‌شعری‌جغرافیایی،‌تاریخی،‌کتابشناسی،

گذارد‌تا‌از‌هیچ‌سهوی‌درنمذرنرد‌‌‌تر‌را‌بر‌دوش‌مصححانِ‌اهل‌می‌‌اند‌و‌این‌البته‌تکلیفی‌شاق‌و‌اف ون‌حتی‌مؤلفان‌شده

این‌بدان‌معنری‌‌‌نمویند.«‌عهدتاً‌علی‌الراوی»‌و‌مرهولات‌متن‌را‌در‌لفافه‌نپوشانند‌و‌‌و‌لراو‌تتبع‌و‌تحقیق‌را‌رها‌نکنند

گونه‌که‌گویی‌وی‌به‌کمک‌مؤلّف‌شتافته‌تا‌تماو‌اشرتباهات‌‌‌بدان‌،اصلاحات‌مصحح‌باید‌وارد‌متن‌گرددنیست‌که‌تماو‌

های‌ارجاعی‌یا‌توضیحی‌و‌‌یادداشتتواند‌بعضی‌از‌خطاهای‌ظریف‌نویسنده‌را‌در‌بخ ‌‌می‌بلکه‌؛‌2کندوی‌را‌تصحیح‌

مقالة‌پی ‌رو‌برخی‌از‌این‌ملاحظات‌را‌به‌طرور‌مصرداشی‌و‌مثرالی‌در‌نقرد‌تصرحیح‌ترذکرة‌‌‌‌‌‌‌‌اش‌بیاورد.‌مقدمة‌تحقیقی

‌رساند.‌العاشقین‌به‌نظر‌خوانندگان‌می‌عرفات

نبروده‌و‌‌آورنردگان‌ایرن‌چراپ‌‌‌‌‌و‌فراهم‌انمصححبا‌ابداً‌‌،روی‌سخن‌نمارندة‌این‌مقاله‌در‌کلیات‌سخنکه‌‌‌ذکر‌آنشایان‌

ای‌برای‌انتقاد‌به‌بعضری‌‌‌داند‌و‌تنها‌این‌را‌بهانه‌های‌این‌کار‌تماو‌زحمات‌ایشان‌را‌شدر‌می‌و‌ضمن‌اشراف‌بر‌دشواری‌نیست

انماران‌بدانند‌که‌حتی‌در‌چنین‌تصحیح‌معیارمندی‌که‌‌ها‌دانسته‌است‌تا‌ساده‌جریانات‌کژروانة‌تصحیح‌بویژه‌در‌حوزة‌تذکره
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‌«.تو‌خود‌حدیث‌مفصل‌بخوان‌از‌این‌مرمل...»های‌شمرفی‌وجود‌دارد.‌‌سالیان‌فراهم‌آمده،‌مشکلات‌و‌لغ شطی‌

 های عرفات گذری کوتاه بر نسخ و چاپ

بره‌‌‌6833و‌دو‌چاپ‌صورت‌گرفته‌که‌نخسرتین‌چراپ‌آن‌در‌سرال‌‌‌‌است‌از‌عرفات‌تا‌به‌امروز‌سه‌نسخه‌شناخته‌شده‌

خانة‌خردابخ ‌پتنرا‌یرا‌‌‌‌‌رات‌اساطیر‌و‌با‌اساس‌شرار‌دادن‌نسخة‌دو‌جلدی‌کتابکوش ‌محسن‌ناجی‌نصرآبادی‌و‌انتشا

الاول‌‌جمرادی‌‌64دار‌عرفرات،‌‌که‌تنها‌نسخة‌تراریو‌‌تهیه‌و‌منتشر‌شد.‌این‌نسخه‌علی‌رغم‌آن‌282و‌‌223پور‌به‌شمارة‌‌بانکی

«‌حا»عرصة‌دوو‌و‌سوو‌حرف‌‌سواد‌آن‌ضمن‌اشتباهات‌فراوان،‌ولی‌مشحون‌از‌غلط‌و‌سقط‌است‌و‌کاتب‌بی‌؛‌است،‌6202

خانة‌ملرک‌و‌میکرروفیلم‌‌‌‌کتاب‌0824آورندة‌این‌چاپ‌که‌از‌نسخة‌‌شاعر‌از‌شلم‌انداخته‌است.‌فراهم‌684را‌به‌همراه‌ترجمة‌

بدل‌استفاده‌کرده،‌نتوانسته‌به‌مشکلات‌نسو‌فائق‌آیرد‌و‌‌‌به‌عنوان‌نسخه‌2230خانة‌علیمر‌به‌شمارة‌‌نسخة‌بسیار‌ناشص‌کتاب

‌.8اند‌جا‌که‌منتقدان‌آن‌را‌فاشد‌اعتبار‌علمی‌دانسته‌شبولی‌از‌آن‌ارائه‌دهد؛‌تا‌آنچاپ‌شابل‌

سرانراو‌بعد‌از‌چندین‌بار‌دست‌به‌دست‌شردن‌ناشرر‌و‌‌‌‌انمی ‌در‌پس‌خود‌داشته،‌اما‌چاپ‌میراث‌که‌سرگذشتی‌غم

خدابخ ‌و‌علیمرر‌بره‌چراپ‌‌‌‌خانة‌‌خانة‌ملک‌و‌مقابله‌با‌نسو‌کتاب‌بر‌اساس‌نسخة‌کتاب‌6833مصحح‌و‌ناظر‌در‌سال‌

هشت‌سال‌پی ‌از‌نشر‌این‌کتاب،‌آن‌را‌با‌اساس‌شرار‌دادن‌نسخة‌ملک‌و‌مقابلره‌برا‌جلرد‌‌‌‌در‌واشع‌مصححان‌آن‌‌رسید.

نخسرت‌‌‌ولی‌ناشری‌برای‌آن‌پیدا‌نشده‌بوده‌اسرت.‌بعرد‌از‌فروت‌مصرححِ‌‌‌‌‌؛اول‌نسخة‌خدابخ ‌به‌انراو‌رسانده‌بودند

یراث‌مکتوب‌گره‌خورد.‌در‌این‌زمان‌پژوهشمران‌این‌مرک ‌متوجه‌وجود‌جلرد‌‌سرنوشت‌چاپ‌این‌کتاب‌با‌انتشارات‌م

دوو‌این‌نسخه‌نی ‌شده،‌به‌مقابلة‌این‌بخ ‌با‌کار‌مصححان‌پرداختند‌و‌در‌کنار‌کارهای‌نهایی‌چاپ،‌بخشی‌از‌مرتن‌را‌‌

ی‌اگرچره‌‌ست.‌ایرن‌همیرار‌‌خود‌از‌آغاز‌در‌جریان‌تصحیح‌آن‌بوده‌ا‌که‌.کسییاد‌محمد‌شهرمان‌رساندند‌نی ‌به‌نظر‌زنده

بویژه‌که‌روش‌و‌دشرت‌مصرحح‌‌‌‌اما‌به‌سبب‌چند‌دست‌شدن‌اثر‌دچار‌اشتباهاتی‌نی ‌شده‌است؛کیفیت‌کار‌را‌بالاتر‌برد‌

اند‌بر‌اشکالات‌اساسی‌آن‌مانند‌تغییر‌روش‌تصحیح‌و‌بعضری‌‌‌خالی‌از‌عیب‌نبوده‌است‌و‌پژوهندگان‌بعدی‌نی ‌نتوانسته

ان‌که‌عمدة‌سعی‌ایشان‌را‌ج ‌مقابلة‌بخ ‌دوو‌نسخة‌خدابخ ‌با‌متن‌مصحَّح‌نخست،‌در‌بدانس‌موارد‌دیمر‌غلبه‌کنند.

جا‌که‌هدف‌ما‌برجسته‌کردن‌وجره‌‌‌از‌آن‌بینیم.‌ای‌تعلیقات‌مختصر‌و‌مطابقت‌متن‌با‌بعضی‌منابع‌می‌تهیة‌فهرست‌و‌پاره

گردد.به‌عبرارت‌‌‌ه‌به‌همین‌بخ ‌بازمیبیشترین‌نقد‌ما‌نی ‌در‌این‌مقال‌هاست،‌ی‌تذکرهاه‌های‌آگاهی‌اطلاعی‌و‌سرچشمه

ایم.‌هرچند‌عمدة‌اشکالات‌ما‌بر‌این‌تصحیح‌براز‌‌‌دیمر‌این‌کتاب‌را‌از‌دو‌منظر‌تحقیق‌و‌تصحیح‌مورد‌بررسی‌شرار‌داده

هرای‌‌‌بخ ‌تحقیق‌مستقیم‌اثر‌را‌در‌نقد‌مقدمه‌و‌روش‌تصرحیح‌و‌یادداشرت‌‌‌هم‌ریشه‌در‌جوهرة‌تحقیقی‌این‌اثر‌دارد.

گ ارش‌کردیم‌و‌بخ ‌تصحیح‌را‌در‌مرتن‌اثرر‌و‌اشرکالاتی‌کره‌بره‌نظرر‌مرا‌بردان‌راه‌یافتره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یارجاع‌توضیحی‌و‌منابع

‌است،نشان‌دادیم.

‌

 (نقدی بر تحقیق اثر1

 (مقدمه1-1

‌نخستین،‌مقدمة‌ناشر‌در‌شرح‌سرگذشت‌این‌چاپ‌و‌چمونمی‌بره‌انرراو‌رسریدن‌آن‌اسرت.‌‌‌‌‌این‌کتاب‌سه‌مقدمه‌دارد.

الخرط‌کتراب‌‌‌‌مصحح‌در‌زمان‌حیات ‌است‌که‌تنها‌به‌معرفی‌نسو‌و‌شیوة‌تصحیح‌و‌رسمدودیمر،‌مقدمة‌بسیار‌مختصر‌

برویژه‌‌‌مقدمة‌آخر،‌ترجمة‌مقالة‌نذیر‌احمد‌بره‌شلرم‌سرید‌حسرن‌عبراس‌در‌معرفری‌اوحردی‌و‌آثرارش،‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخته‌است.
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جا‌که‌مصححان‌‌ز‌آنا‌.4العاشقین‌است‌که‌به‌گمان‌نمارنده‌بهترین‌تحقیق‌در‌احوال‌اوحدی‌و‌معرفی‌آثار‌اوست‌عرفات

تراریو‌‌‌انرد‌و‌آن‌را‌بری‌‌‌متوجه‌تاریو‌کتابت‌و‌ناو‌کاتب‌نبروده‌‌اند،‌اثر‌تنها‌به‌جلد‌نخست‌نسخة‌خدابخ ‌دسترس‌داشته

البته‌انرامة‌نسخه‌هرم‌در‌مقدمرة‌‌‌‌.رسید‌کنندة‌این‌چاپ‌می‌امری‌که‌باید‌به‌اصلاحِ‌گروهِ‌پژوهشمرانِ‌تکمیل‌اند.‌پنداشته

‌هم‌در‌عکس‌صفحة‌آخر‌نسخه‌در‌مقدمه‌به‌وضوح‌آمده‌است.نذیر‌احمد‌وصف‌شده‌و‌

و‌نیر ‌‌‌بعنوان‌یک‌گونة‌ادبیآن‌‌داوری‌در‌باب‌ساختار‌ها‌بسیار‌ضروری‌است،‌های‌تذکره‌چی ی‌که‌گفتن ‌در‌مقدمه

(‌6818‌:2/7معرانی)‌‌گلیرین‌‌ها‌و‌نی ‌می ان‌تأثیرگذاری‌آن‌در‌منابع‌بعد‌از‌خرودش‌اسرت.‌‌‌،‌سرچشمهها‌درجة‌اعتبار‌داده

البته‌در‌این‌باب‌نباید‌به‌ادعای‌مؤلّف‌بسنده‌کرد‌‌ها‌آشکارا‌استفاده‌کرده‌است.‌اثر‌را‌شمرده‌که‌اوحدی‌از‌آن‌23حدود‌

کننرد‌کره‌خرود‌‌‌‌‌کارنابلد‌گاه‌منابعی‌را‌نقل‌می‌نویسانِ‌زیرا‌بعضی‌تذکرهاشوال‌وی‌را‌با‌این‌منابع‌بسنریم‌و‌لازو‌است‌تا‌

یا‌اگر‌بدان‌‌بعی‌که‌عموماً‌از‌آن‌تغافل‌کردهمن‌اند.‌ها‌سود‌جسته‌منبعی‌دیمر‌از‌مطالب‌آنهرگ ‌به‌چشم‌ندیده‌و‌بواسطة‌

‌خان‌هدایت‌اشاره‌کرد.‌توان‌به‌واله‌داغستانی‌و‌رضاشلی‌از‌اینان‌می‌اند.‌اند،‌به‌طعن‌و‌تسخر‌از‌آن‌گذشته‌اشاره‌کرده

فرات‌در‌براب‌شرعرای‌سرلف‌را‌تحریرف‌و‌‌‌‌‌‌(‌عمدة‌اطلاعات‌و‌شرواهد‌عر‌8/6426و‌‌6834‌:2/6671واله‌داغستانی)

با‌این‌تفاوت‌که‌تراجم‌مفصل‌را‌تبدیل‌بره‌اوصراف‌مختصرر‌و‌مربهم‌‌‌‌‌‌الشعرا‌وارد‌کرده‌است.‌تلخیص‌کرده‌و‌در‌ریاض

انمیر ‌‌‌حیررت‌‌است.«‌شاعری‌بوده‌»‌و‌یا‌فلانی«‌0از‌احوال‌وی‌چی ی‌معلوو‌نشد»‌گوید:‌کند‌و‌می‌ای‌مضحک‌می‌کلیشه

آور‌اظهرار‌نظرر‌او‌در‌براب‌اوحردی‌و‌‌‌‌‌‌تی‌یک‌بیت‌متمای ‌نسبت‌به‌شواهد‌عرفات‌بیاورد.‌تأسفاین‌که‌وی‌نتوانسته‌ح

تألیف‌نمروده؛‌مشرتمل‌‌‌‌،که‌م خرفات‌بسیار‌در‌آن‌درج‌کرده‌عرفاتای‌مسما‌به‌‌تذکره»گوید:‌‌ا‌که‌میج‌کتاب ‌است؛‌آن

سرنران‌‌‌کره‌اگرر‌بره‌نظرر‌نکتره‌‌‌‌‌‌کعبة‌عرفانای‌دیمر‌انتخاب‌کرده‌است‌موسوو‌به‌‌بر‌هشتاد‌ه ار‌بیت‌و‌باز‌از‌آن‌تذکره

‌(.6/483همان:‌«)یاب‌برسد‌بایشدِ]صح:پایة[‌مؤلف‌را‌از‌آن‌در‌می‌یابند‌دشیقه

کردنرد‌کره‌وی‌‌‌‌که‌عموو‌محققان‌ترا‌ایرن‌اواخرر‌گمران‌مری‌‌‌‌‌‌حد‌بدان‌،باره‌بکل‌سکوت‌کرده‌در‌این‌خان‌هم‌شلی‌رضا

العاشرقین‌‌‌های‌وی‌از‌لباب‌همه‌بواسرطة‌عرفرات‌‌‌این‌که‌نقل‌شولالالباب‌در‌دست‌داشته‌است؛‌غافل‌از‌‌ای‌از‌لباب‌نسخه

‌(.6818‌:2/62معانی،‌گلیین‌)ر.ک.‌بوده‌است

 (روش تصحیح1-2

باید‌گفت‌که‌شیوة‌اتخاذ‌شده‌در‌این‌تصرحیح‌روش‌‌‌؛1اگر‌با‌تسامح‌تعاریف‌و‌اصطلاحات‌حوزة‌تصحیح‌را‌بپذیریم

هرای‌آن‌‌‌با‌نسو‌دیمرر‌بره‌تصرحیح‌و‌تکمیرل‌ضربط‌‌‌‌‌‌شرار‌داده،اساس‌بینابین‌است‌که‌مصحح‌یک‌نسخه‌را‌به‌طور‌عاو‌

ها‌و‌‌اما‌فارغ‌از‌درستکاری‌البته‌باید‌گفت‌که‌در‌این‌تصحیح‌از‌شیوة‌شیاسی‌هم‌بسیار‌استفاده‌شده‌است.‌پرداخته‌است.‌

‌شاره‌کنریم.‌اندرکاران‌چاپ‌آن‌در‌بیان‌اختلافات‌نسو‌ا‌وجه‌وی‌یا‌دست‌های‌مصحح‌باید‌به‌شیوة‌درهم‌و‌بی‌کاری‌غلط

بردین‌لحراظ‌هرم‌آن‌را‌‌‌‌‌آوردنرد.‌‌ها‌را‌در‌متن،‌درون‌شلاب‌مری‌‌اضافات‌نسخه‌بدل‌7دانیم‌که‌پیشتر‌بعضی‌مصححان‌می

‌از‌طرف‌دیمر‌در‌این‌روش‌عموماً‌جستند.‌کردند‌و‌هم‌بعنوان‌ت ک‌برای‌ارجاع‌اختلافات‌نسو‌از‌آن‌سود‌می‌برجسته‌می

ای‌که‌در‌عرفات‌اتفاق‌افتاده‌و‌‌تدبیری‌بی‌مربور‌به‌استفادة‌دوباره‌از‌شلاب‌شود؛داد‌تا‌‌مصحح‌تصحیح‌شیاسی‌انراو‌نمی

و‌شرلاب‌شرده‌‌‌‌جرا‌کره‌مصرحح‌سررانراو‌ناچرار‌بره‌اسرتفاده‌از‌ترک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیمر‌گیر‌کرده‌تا‌آن‌جنس‌در‌یک‌های‌ناهم‌شلاب

‌(.4740-7/4744و‌‌0و‌4و‌‌6833‌:6/8ی،اوحدی‌بلیان‌است)برای‌نمونه‌،ر.ک.

ولی‌الت او‌نداشتن‌به‌آن،‌کار‌شابل‌اغماض‌بود‌‌شد،‌کننده‌در‌تماو‌متن‌به‌کار‌بسته‌می‌همین‌روش‌گیج‌با‌این‌همه‌اگر
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نشران‌‌‌زیرا‌ضمن‌ایراد‌پریشانی‌در‌اثر‌و‌ذهن‌خواننرده،‌کم‌گناهی‌نیست‌‌در‌تحقیق‌دستی‌انداخته‌است‌و‌این‌را‌از‌یک

وانینی‌است‌که‌خود‌نویرد‌التر او‌بره‌آن‌را‌داده‌اسرت.‌‌‌‌‌اعتقادی‌مصحح‌و‌یا‌محقق‌نسبت‌به‌رعایت‌ش‌از‌بلاتکلیفی‌و‌بی

(.ایرن‌وضرع‌در‌‌‌‌6833‌:6/072،و‌و‌متون‌در‌شلاب‌نیامده‌است)اوحدی‌بلیانیهایی‌هم‌هست‌که‌اضافات‌سایر‌نس‌نمونه

زیرا‌نسخة‌اسراس‌بخر ‌متوسرطین‌و‌مترأخرین‌حررف‌‌‌‌‌‌‌؛تری‌پیدا‌کرده‌صورت‌بسیار‌درهم(‌8046-8136جلد‌ششم‌)

با‌این‌حرال‌برازهم‌‌‌‌بدل‌را‌در‌شلاب‌گذاشته‌است.‌جا‌نی ‌براف ودة‌نسخه‌را‌ندارد‌و‌مصحح‌این«‌لاو»‌و‌کل‌حرف«‌کاف»

آنکره‌‌‌بری‌‌،هرا‌را‌هرم‌در‌شرلاب‌بمرذارد‌‌‌‌‌های‌شیاسی‌انراو‌داده‌و‌مربور‌شده‌که‌آن‌بدل،‌تصحیح‌برای‌رفع‌نواشص‌نسخه

نقصان‌عبارات‌نسو‌را‌هم‌به‌صورت‌فضای‌خالی‌که‌محوشدگی‌و‌‌عریب‌آن‌گذاری‌کند.‌ها‌را‌ت ک‌مطابق‌شیوة‌خود‌آن

(.‌از‌8173و‌‌‌6833‌:1/8172،ر.ک.‌اوحردی‌بلیرانی‌‌)‌3در‌شلاب‌آورده‌که‌بکل‌با‌فلسفة‌وجودی‌شرلاب‌در‌تبراین‌اسرت‌‌‌

و‌یرا‌‌«‌به‌شرینة‌معنری‌»های‌شیاسی‌خود‌را‌یک‌بار‌با‌همین‌عنوان‌و‌یک‌بار‌با‌جملاتی‌نظیر‌‌طرفی‌دیمر‌مصحح‌تصحیح

خود‌عبارت‌رسرا‌و‌مشرهوری‌در‌‌‌«‌تصحیح‌شیاسی»در‌حالی‌که‌عنوان‌‌متذکر‌شده‌است.‌،«روض‌اصلاح‌شدبه‌شرینة‌ع»

البته‌اگرر‌نیراز‌بره‌توضریح‌باشرد‌در‌تعلیقره‌مررال‌طررح‌آن‌هسرت.‌متأسرفانه‌از‌ایرن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توضیحات‌اختلاف‌نسو‌است.

ارجاعات‌متون‌کمکی‌فرامروش‌‌مصحح‌در‌بعضی‌‌شود.‌ها‌در‌بخ ‌توضیحات‌اختلافات‌نسو‌بسیار‌یافته‌می‌ناهممونی

‌(.160،7/4744و‌‌6833‌:6/182،انی‌کامل‌بدهد)اوحدی‌بلیانیکرده‌است‌که‌نش

هرا‌را‌در‌مقدمره‌‌‌‌بایسرت‌مصرحح‌آن‌‌‌الخطی‌بعنوان‌اختلاف‌نسو‌است‌کره‌مری‌‌‌نکتة‌عریب‌دیمر‌ذکر‌اختلافات‌رسم

:‌6833،حرردی‌بلیررانی‌القناعت)او‌مررواردی‌ماننررد‌وجرره‌‌‌داد.‌الخطرری‌نسررو‌توضرریح‌مرری‌‌‌‌بعنرروان‌ویژگرری‌رسررم‌‌

و‌ابوذرجمهر‌در‌نسرو‌عرفرات‌ارجرح‌‌‌‌‌القناعة‌جههای‌و‌(‌که‌بر‌صورت6833‌:6/47،(،ابوزرجمهر)اوحدی‌بلیانی0/2383

ضربط‌مرواد‌تراریو‌اسرت‌کره‌متأسرفانه‌در‌ایرن‌‌‌‌‌‌‌‌‌الخطی‌که‌باید‌به‌دشت‌رعایت‌کرد،‌از‌موارد‌دیمر‌رسم‌اند.‌دانسته‌شده

است‌به‌گمران‌‌‌380که‌مطابق‌«‌علامة‌ز‌عالم‌رفت»تاریو‌‌ماده‌4207در‌صفحه‌‌مثلا‌مصحح‌تصحیح‌درست‌لحاظ‌نشده.

‌374تبدیل‌کرده‌است‌و‌توضیح‌داده‌است‌که‌این‌شعر‌برابر‌برا‌‌«‌ای‌ز‌عالم‌رفت‌علامه»که‌وزن‌و‌معنی‌غلط‌است،به‌‌آن

تماو‌صورت‌ملفوظ‌را‌‌خوانی‌ندارد‌و‌خود‌نفهمیده‌که‌شدما‌گاهی‌است‌که‌با‌تصریح‌اوحدی‌در‌چند‌صفحه‌جلوتر‌هم

در‌‌انرد.‌‌کرده‌کردند‌ولی‌تلفظ‌نمی‌نوشتند‌و‌حساب‌می‌تعریف‌که‌گاهی‌می«‌لاو»و‌«‌الف»آوردند،مثل‌‌در‌مواد‌تاریو‌نمی

‌آمده‌است.‌شده‌و‌هم‌ماده‌تاریو‌درست‌درمی‌این‌صورت‌هم‌وزن‌شعر‌حفظ‌می

ای‌کره‌‌‌مسرأله‌‌الخطری‌نیر ‌نبایرد‌غفلرت‌ورزیرد؛‌‌‌‌‌‌ها‌بعنوان‌یکی‌از‌شواعد‌نمارشی‌و‌رسم«فاصله‌نیم»از‌نق ‌اساسی‌

‌نمرند‌و‌همین‌امر‌کافی‌است‌تا‌اغلب‌متون‌از‌این‌غلط‌خ نده‌و‌پنهران‌لبریر ‌باشرند.‌‌‌‌متأسفانه‌هنوز‌با‌تسامح‌آن‌را‌می

برویژه‌‌‌امرا‌در‌مترون‌نثرر،‌‌‌‌؛معیار‌وزن‌تا‌حدی‌شابرل‌تشرخیص‌اسرت‌‌‌البته‌در‌متون‌ادبی‌و‌شعری‌بواسطة‌هندسة‌نظم‌و‌

بررای‌نمونره‌مصرحح‌در‌‌‌‌‌هرای‌رجرال‌تمیر ‌درسرت‌و‌غلرط،‌نیراز‌بره‌تحقیقری‌پردامنره‌دارد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌تراریو‌و‌نراو‌‌‌کتاب

(‌6818‌:666نوایی،‌علی‌جلایر‌ضبط‌کرده‌است)ر.ک.‌(‌محمدِ‌علیِ‌جلایر‌را‌محمد6833‌:6/434،اوحدی‌بلیانیعرفات)

‌ها‌فراوان‌است.‌و‌از‌این‌اشتباهات‌در‌متون‌تاریخی‌و‌تذکره

های‌وی‌عموماً‌زبانی‌است‌و‌‌چند‌پرس ‌برانمی ی‌متن‌چشم‌پوشید.‌هر‌نباید‌از‌شیوة‌مرضیة‌وی‌در‌سؤال‌انصاف‌را

باید‌بی‌هریچ‌‌و‌نه‌به‌معرض‌دید‌خوانندگان‌گذاشته‌شده‌است.‌شده‌او‌‌ةدریافت‌از‌مبهمات‌غیرزبانی‌این‌متن‌نهبسیاری‌

‌برا‌و‌یرا‌‌‌نموییم‌که‌هراسان‌از‌نمای ‌جهل‌خویشرند‌اگر‌کارند‌و‌‌برخی‌از‌محققان‌در‌این‌باب‌محافظهتعارفی‌گفت‌که‌
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چنرین‌‌‌ایرن‌کرردن‌‌‌پدیردار‌‌،3را‌آشرکار‌کننرد‌‌بردفهمی‌و‌یرا‌بدخوانیشران‌از‌نسرو‌‌‌‌‌ترسند‌که‌‌می‌اظهار‌آن‌سؤال‌،احتمالاً

تعدادی‌از‌رجرال‌و‌اعرلاو‌ایرن‌مرتن‌‌‌‌‌»مبهم‌از‌شبیل‌‌ای‌به‌ذکر‌جمله‌شمرند‌؛‌بنابراین‌کاری‌لاطایل‌برمی‌هایی‌را‌،‌پرس 

‌،درگذر‌است‌و‌یکی‌از‌عوامرل‌پویرایی‌‌این‌در‌حالی‌است‌که‌اصل‌پویایی‌تحقیق،‌اصلی‌نا‌کنند.‌بسنده‌می«‌شناخته‌نشد

‌کنند.‌پرسشی‌است‌که‌برخی‌از‌آن‌تغافل‌میهای‌‌نشانهمین‌

 (روش تحقیق و منابع آن1-3

اطلاعی‌هستند،‌مصحح‌در‌تصحیحشان‌بسیار‌نیازمند‌رجوع‌به‌متون‌کمکی‌است.‌این‌مسأله‌‌که‌منابعی‌ها‌به‌سبب‌آن‌تذکره

المآثر‌و‌‌هایی‌چون‌نفایس‌کنند،‌ملموس‌و‌ناگ یر‌است.‌تصحیح‌تذکره‌هایی‌که‌مطالبی‌فراتر‌از‌ادبیات‌ارائه‌می‌بویژه‌در‌تذکره

و‌پر‌از‌اشعار‌و‌عبارات‌ترکی‌و‌معمرا‌هسرتند،‌از‌دانر ‌‌‌‌‌اند‌هفت‌اشلیم‌که‌سرشار‌از‌اطلاعات‌تاریخی‌و‌رجالی‌و‌جغرافیایی

‌.62یک‌مصحح‌بیرون‌است‌و‌نیازمند‌آن‌است‌که‌وی‌از‌منابع‌مستند‌و‌متخصصان‌سایر‌علوو‌نی ‌بهره‌جوید

طبعاً‌جسرتار‌و‌مطابقرت‌مطرالب ‌در‌منرابع‌و‌مترون‌‌‌‌‌‌‌،ه‌نسو‌مضبو ‌و‌بسامانی‌هم‌نداشتهجا‌ک‌العاشقین‌از‌آن‌عرفات

‌امراند‌و‌این‌‌امری‌که‌مصحح‌و‌گروه‌پژوهندگان‌این‌چاپ‌بدان‌معتقد‌و‌پایبند‌بوده‌تر‌بوده‌است؛‌ضروری‌کمکی‌بسیار

البتره‌ایرن‌شریوه‌را‌دیمرران‌هرم‌‌‌‌‌‌‌به‌آسرانی‌مشرهود‌اسرت.‌‌‌‌اند،‌منبعی‌که‌ایشان‌در‌مقدمه‌به‌دست‌داده‌622از‌فهرست‌

‌.66نظر‌نویسنده‌از‌حالت‌طبیعی‌و‌صادشانة‌خود‌خارج‌شده‌استجا‌که‌به‌‌اند‌تا‌بدان‌وار‌در‌این‌حوزه‌به‌کار‌بسته‌کلیشه

نخسرت‌‌‌تقریبراً‌در‌چنرد‌سرطح‌بررسریدنی‌اسرت.‌‌‌‌‌‌،ها‌باید‌انراو‌گیرد‌تطبیقی‌که‌در‌تذکره‌‌های‌نوع‌تتبعات‌و‌تحقیق

سرنده‌‌های‌فراادبی‌متن‌که‌معمولا‌باید‌برا‌مآخرذ‌نوی‌‌‌دیمر‌آگاهی‌،ای‌شاعران‌و‌شواهد‌ایشان‌تخلص‌و‌اطلاعات‌ترجمه

‌.ورت‌ل وو‌از‌متخصصان‌مشرورت‌بمیررد‌‌تطبیق‌داده‌شود.مصحح‌باید‌به‌عیار‌متن‌و‌چاپ‌این‌منابع‌آگاه‌باشد‌و‌در‌ص

های‌مغلرو ‌و‌نااسرتواری‌داشرته‌‌‌‌‌افتد‌که‌تعدادی‌از‌این‌منابع‌هنوز‌در‌کسوت‌نسو‌خطی‌باشند‌و‌یا‌چاپ‌بسا‌اتفاق‌می

‌.62خواهد‌بودلوحانه‌‌ها‌ساده‌در‌بست‌بدان‌باشد‌که‌ارجاعِ‌

العاشقین،‌مصحح‌و‌گروه‌پژوهندگان‌بعضاً‌به‌سربب‌در‌دسرت‌نداشرتن‌‌‌‌‌بر‌این‌اساس‌باید‌گفت‌که‌در‌تحقیق‌عرفات

‌اند‌ضبط‌درست‌و‌یا‌برتر‌را‌بشناسند‌و‌انتخاب‌کنند.‌نتوانسته‌68ها‌های‌متقن‌از‌منابع‌و‌نی ‌عدو‌شناخت‌کافی‌از‌آن‌چاپ

مصحح‌باید‌از‌شراینی‌چون‌اشتضرائات‌تراریخی‌و‌سربک‌‌‌‌‌های‌شاعران،‌تخلصچنین‌باید‌گفت‌که‌نظر‌به‌شباهت‌‌هم

بررسری‌و‌مطابقرة‌شرواهد‌شرعری‌‌‌‌‌‌.64جهت‌شاعری‌را‌با‌شاعر‌دیمر‌خلط‌نکنرد‌‌ادبی‌و‌شواهد‌شعری‌استفاده‌کند‌تا‌بی

چنین‌صرحتت‌‌‌و‌همرا‌به‌نظر‌مصحح‌برساند‌‌‌های‌بهتر‌و‌یا‌متفاوت‌تواند‌ضبط‌ها‌با‌اشرانشان‌ج ‌این‌سودمندی‌می‌تذکره

برای‌این‌کار‌فرهنگ‌سرخنوران‌‌‌.60سنرد‌ها‌و‌نی ‌اصالت‌تذکره‌و‌صداشت‌و‌درستکاری‌مصحح‌و‌کاتب‌را‌بر‌انتساب‌آن

جو‌کرد.‌هرچند‌این‌اثر‌گرانقدر‌نی ‌به‌سبب‌فرراهم‌‌‌منبعی‌نسبتاً‌شابل‌اعتماد‌است‌تا‌بتوان‌نشان‌شاعر‌را‌در‌دیمر‌منابع‌جست

کره‌مصرحح‌‌‌‌.‌سرخن‌آخرر‌در‌ایرن‌براب‌آن‌‌‌‌61گرفتار‌اغلاطی‌فراوان‌است‌و‌نی ‌تعدادی‌از‌منابع‌را‌نردارد‌ها‌‌آمدن ‌از‌تذکره

بایرد‌برا‌تسرلط‌بره‌تمراو‌‌‌‌‌‌‌تر‌از‌مصحح‌سایر‌متون‌در‌پی ‌دارد.بدین‌سبب‌که‌وی‌می‌های‌ادبی‌کاری‌به‌مراتب‌سخت‌تذکره

که‌این‌بخ ‌از‌این‌منابع‌نی ‌مانند‌اعلاو‌‌.‌خاصه‌آنهای‌ادبی‌کهن‌از‌عهدة‌خوان ‌و‌فهم‌و‌تصحیح‌شواهد‌شعرا‌برآید‌‌سبک

های‌ذیل‌که‌ناشی‌از‌عدو‌تتبرع‌کرافی‌‌‌‌.‌نمونه67شود‌های‌فراوان‌می‌دچار‌دگرگونیطی‌زمان‌و‌دست‌به‌دست‌شدن‌‌در‌نسو‌،

‌هاست،‌گواه‌این‌ادعای‌ماست:‌مصحح‌در‌اطلاعات‌تاریخی‌و‌جغرافیایی‌و‌مانند‌آن

‌)اوحردی‌‌(،‌در‌ایرن‌کتراب‌‌6873‌:2/13)بردایونی،‌‌اتفاق‌افتراده‌.ق.‌ه‌‌374الف(مرگ‌میر‌مرتضی‌شریفی‌که‌در‌سال‌
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‌آمده‌است.‌.ق.ه‌‌380(‌به‌غلط‌6833‌:1/4274،بلیانی

(‌6833‌:6/032)اوحردی‌بلیرانی،‌‌‌‌العاشرقین‌‌در‌عرفرات‌‌حرادث‌شرده،‌‌‌6220ب(مرگ‌خان‌احمد‌گیلانی‌که‌در‌سال‌

بر‌من‌معلروو‌نیسرت‌کره‌‌‌‌‌ضبط‌شده‌است.‌6221این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌نسخة‌خدابخ ‌‌ست؛ثبت‌شده‌ا‌6260سال

تواند‌بدون‌رجروع‌‌‌چمونه‌می‌شود‌و‌نسخ ‌نی ‌با‌هم‌اختلاف‌دارند،‌وشتی‌مصحح‌با‌یک‌حقیقت‌تاریخی‌رو‌به‌رو‌می

(‌بره‌‌6813‌:6/848ن‌معانی،با‌توجه‌به‌ضبط‌درست‌این‌تاریو‌در‌کاروان‌هند)گلیی‌به‌متون‌کمکی‌ضبط‌را‌داوری‌کند.

‌رسد‌مصحح‌نسخه‌را‌بدخوانده‌باشد.‌نظر‌می

(‌را‌که‌در‌سه‌نسخة‌عرفات‌)اوحدی‌6883‌:6/827الدین‌اسف اری،‌ج(‌مصحح،‌شاخین‌یا‌شاخن‌از‌شصبات‌شهستان‌)معین

برده‌است.‌در‌واشع‌(،‌شاخت،‌به‌حاشیه‌6818‌:600النفایس)نوایی،‌(‌هست،‌به‌اعتبار‌ضبط‌غلط‌مرالس6833‌:8/6018بلیانی،

اطلاعی‌مصحح‌از‌چیستی‌این‌منبع‌موجب‌شده‌که‌هم‌اعتماد‌و‌اتکای‌بی ‌از‌حد‌به‌آن‌داشته‌باشد‌و‌هم‌در‌ارجاع‌به‌آن‌‌بی

اصرغر‌‌‌شریر‌نروایی‌اسرت‌کره‌علری‌‌‌‌‌‌النفایس‌امیرعلری‌‌پریشان‌عمل‌کند.‌به‌عبارتی‌این‌کتاب‌در‌بردارندة‌دو‌ترجمه‌از‌مرالس

حکمت‌هفتاد‌سال‌پی ‌دو‌ترجمه‌از‌آن‌با‌در‌دست‌داشرتن‌یکری‌دو‌نسرخه‌چراپ‌کررده‌اسرت‌و‌بره‌اشرتباه‌و‌تسرامحی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کره‌هرر‌دو‌ترجمره،‌‌‌‌‌نابخشودنی‌ناو‌اصل‌متن‌را‌بر‌آن‌گذاشته‌و‌خطایی‌کتابشناسی‌مرتکب‌شده‌است.‌این‌در‌حالی‌اسرت‌‌

:‌6833چنین‌باید‌بردانیم‌کره‌طبرق‌تصرریح‌اوحردی)‌‌‌‌‌‌النفایسند.‌هم‌نامه‌و‌هشت‌بهشت،‌آثاری‌نسبتاً‌متفاوت‌با‌مرالس‌لطایف

لذا‌ل ومی‌ندارد‌بررای‌تصرحیح‌عرفرات‌بره‌‌‌‌‌‌؛نامه‌اخذ‌کرده‌است‌(‌وی‌اطلاعات‌شعرای‌متوسط‌کتاب ‌را‌از‌لطایف0/8637

ویره‌داشرته‌‌‌های‌لطایف‌بسنده‌نباشد.‌اف ون‌بر‌این‌باید‌در‌این‌ارجاعات‌وحدت‌ر‌که‌ضبط‌هشت‌بهشت‌رجوع‌کنیم‌ممر‌آن

آنکره‌خبرر‌از‌‌‌‌باشیم‌و‌چنین‌نباشد‌که‌به‌دلخواه‌گاهی‌به‌این‌ترجمه‌و‌گاهی‌بدان‌ترجمه‌رجوع‌کنیم.‌متأسرفانه‌مصرحح‌بری‌‌‌

های‌درست‌متن‌خوی ‌ارجرح‌دانسرته‌اسرت.‌مرثلاً‌‌‌‌‌‌اغلا ‌و‌نواشص‌چاپی‌این‌تذکره‌داشته‌باشد،‌آن‌را‌بر‌بسیاری‌از‌ضبط

(‌6833‌:2/6241(‌و‌چرمی‌)اوحدی‌بلیانی،6833‌:8/6322بخشی‌)اوحدی‌بلیانی،‌های‌درست‌نسو‌عرفات،‌میر‌جعفر‌صورت

النفایس،‌نخشبی،‌جرمی،‌فصیح‌هروی‌به‌حاشیه‌‌(‌را‌به‌اعتبار‌ضبط‌غلط‌مرالس6833‌:0/8267،فصیح‌رونی‌)اوحدی‌بلیانی،

تار‌کرده‌و‌ضبط‌درست‌مرالس‌را‌ها‌وارونة‌این‌رف‌ای‌جای‌که‌وی‌در‌پاره‌(.‌شمفت‌آن6818‌:668،613،82برده‌است‌)نوایی،

(،‌نرادری‌مرروی‌)اوحردی‌‌‌‌6833‌:70بر‌صورت‌غلط‌نسو‌عرفات‌ترجیح‌ننهاده‌است.‌مثل‌خواجه‌موسی‌)اوحردی‌بلیرانی،‌‌

(،‌باباشروریدة‌‌6833‌:662(،‌سلطان‌حسین‌ختمری‌)اوحردی‌بلیرانی،‌‌‌6833‌:47(،‌میر‌شرشی‌)اوحدی‌بلیانی،6833‌:71بلیانی،

(‌کره‌‌6836‌:71ای‌در‌غرب‌هرات‌)سریفی‌هرروی،‌‌‌(‌و‌حافظ‌سینان،‌منسوب‌به‌ناحیه6833‌:31،خوان‌)اوحدی‌بلیانی‌شصیده

(،‌8462(،میرر‌شریشری‌)همران،‌‌‌6833‌:4823(‌،‌نادری‌هروی‌)اوحدی‌بلیرانی،‌6833‌:1/8313خواجه‌موسمی)اوحدی‌بلیانی،

(،‌حرافظ‌‌6833‌:4/2277انی،خروان‌)اوحردی‌بلیر‌‌‌‌(،‌باباشوریدة‌شصره‌6833‌:8/6344سلطان‌حسین‌سرخطی‌)اوحدی‌بلیانی،

(‌ضبط‌کرده‌است.‌او‌که‌دسترسی‌به‌متن‌اصلی‌ترکی‌نفایس‌و‌یا‌چاپ‌6833‌:8/6371سینیانی‌از‌شریة‌سینیان‌)اوحدی‌بلیانی،

(‌در‌نسرخة‌اساسر ‌را‌بره‌گمران‌‌‌‌‌6833‌:4/2617نامه‌نداشته،‌ضبط‌درست‌شیرو‌شغال‌)اوحدی‌بلیانی،‌سیدعبدالله‌از‌لطایف

‌اشیه‌برده‌و‌ضبط‌غلط‌نسخة‌خدابخ ،‌شیر‌شغال‌را‌در‌متن‌آورده‌است.معنی‌بودن‌به‌ح‌بی

انمی ی‌شده‌اسرت.‌شراید‌اگرر‌‌‌‌‌(‌دچار‌اشتباهات‌شمفت6833‌:6/444د(‌مصحح‌در‌ترجمة‌احمد‌غفاری‌)اوحدی‌بلیانی،

،‌هرگر ‌از‌‌(‌است6887-6833‌:2/6883دانست‌که‌مطالب‌عرفات‌در‌ذکر‌این‌جنس‌شعرا‌عموماً‌رونویسی‌از‌هفت‌اشلیم)‌می
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به‌عنوان‌زمران‌‌‌370ها‌؛یعنی‌را‌به‌جای‌تاریو‌مضبو ‌یکی‌دیمر‌از‌نسخه‌373ها،‌تاریو‌‌روی‌اتکّای‌صرف‌به‌یکی‌از‌نسخه

‌.63نشاند‌کرد‌و‌کشتی‌شاعر‌را‌به‌گل‌نمی‌ضبط‌نمی«‌زابل»را‌نی ‌«‌دایل»آورد‌و‌بندر‌‌فوت‌غفاری‌در‌متن‌نمی

:‌6833،بلیرانی‌‌روزگرار‌کره‌در‌تمراو‌نسرو‌عرفات)اوحردی‌‌‌‌‌‌‌از‌مشراهیر‌آن‌ح‌شاضی‌عبدالله‌فرنخودی‌یه(در‌این‌تصح

(‌و‌ترذکرة‌‌6834‌:8/6484الشعرا)واله‌داغسرتانی،‌‌(‌به‌همین‌گونه‌آمده‌است،به‌اعتبار‌چاپ‌مغلو ‌تذکرة‌ریاض0/2337

الشرعرا‌‌‌که‌در‌بعضی‌نسو‌اصیل‌ریراض‌‌جالب‌توجه‌آن‌(‌عبدالله‌فرنرودی‌ضبط‌شده‌است.6848‌:023روز‌روشن)صبا،

‌آمده‌است.«‌فرنخودی»هم‌

ر‌شاه‌و‌متخلص‌به‌عرادل‌را‌د‌‌بهترین‌اطلاعات‌در‌باب‌انوشیروان‌بن‌امیر‌ابوسعید‌بن‌علاءالملک‌معروف‌به‌عادلو(‌

اش‌ماده‌تاریو‌فوت‌وی‌را‌هم‌نهصد‌و‌چهرل‌و‌‌‌چنین‌نویسنده‌هم‌توان‌یافت.‌(‌می6/272-6833‌:272هفت‌اشلیم)رازی،

‌شعرهشت‌آورده‌مطابق‌این‌

 چون سلخ سفر کشته گردیود شوه عواد    
 

 تواریخ شوده صا ول   « از قتل شه عاد  » 
 

آمده‌است‌،‌که‌مصحح‌و‌یا‌گروه‌پژوهندگان‌بر‌‌346یعنی‌«‌شتل‌شه‌عادل(‌»6833‌:0/2743در‌نسو‌عرفات)اوحدی،

شده‌کره‌ایشران‌وی‌را‌برا‌‌‌‌‌جا‌ناشی‌.‌این‌غلط‌از‌آناند‌را‌ترجیح‌نهاده‌«شتل‌شاه‌عادل»اساس‌کاروان‌هند‌و‌تاریو‌فرشته‌

(‌در‌ضرمن‌بیران‌احروال‌‌‌‌6833‌:6/003کره‌اوحردی)‌‌‌جالب‌توجره‌آن‌‌اند.‌(‌خلط‌کرده346اسماعیل‌عادلشاه‌بیراپوری)و

برای‌شاه‌عادل‌آورده‌اسرت.‌‌‌را‌که‌در‌هفت‌اشلیم‌آمده،‌343ر‌برادر‌او،‌همان‌تاریو‌فوت‌خان‌بن‌محمد‌لاری‌پس‌ابراهیم

‌.‌63نوشیروان‌بن‌علاءالملک‌آورده‌است(‌ناو‌وی‌را‌به‌غلط‌6833‌:0/2743)نی ‌باید‌متذکر‌شد‌که‌اوحدی‌

،‌«ای‌از‌شرای‌اصفهان‌اسرت‌‌تخلصِ‌رناّنی،‌رناّن‌شریه‌آشا‌شاهکیِ‌فنایی»(‌رناّن‌را‌در‌عبارت‌6833‌:4/2636ز(‌مصحح‌عرفات‌)

ه‌در‌کر‌‌ان‌ضبط‌کرده‌اسرت.‌او‌ضرمن‌آن‌‌منسوب‌به‌شریة‌زیت«‌شاهکی‌زیتانی(‌»6833‌:0/8882خوانده‌است‌و‌جای‌دیمر)«‌زمان»

بار‌این‌شاعر‌را‌با‌عنوان‌شراهکی‌و‌برار‌‌‌‌کاری‌اوحدی‌در‌باب‌این‌شاعر‌نشده‌که‌یک‌این‌باب‌دچار‌بدخوانی‌شده‌،متذکر‌دوباره

دیمر‌با‌عنوان‌فنایی‌آورده‌است‌و‌از‌این‌سنو‌اشتباهات‌در‌کار‌ایرن‌مؤلرف‌کرم‌نیسرت.‌مرثلاً‌وی‌در‌جایمرذاری‌شراعران‌در‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.‌22کاری‌کرده‌و‌گاهی‌شاعران‌متوسط‌را‌در‌ذیل‌متأخرین‌و‌بر‌عکس‌آورده‌است‌های‌متوسطین‌و‌متأخرین‌آشفته‌بخ 

 ها  (فهرس 1-4

کسی‌پوشیده‌نیست.‌نظر‌به‌محتروا‌و‌زوایرای‌پژوهشری‌هرر‌‌‌‌‌‌ها‌در‌نشر‌متون‌بر‌هیچ‌ها‌و‌نمایه‌‌امروزه‌اهمیت‌فهرست

برای‌مثال‌در‌دیوان‌شاعر‌سبک‌هندی،‌فهرسرت‌صرور‌خیرال‌از‌فهرسرت‌اشروال‌و‌‌‌‌‌‌کند.‌‌ها‌نی ‌تفاوت‌می‌متنی،‌تنوع‌آن

رسرد.‌‌‌در‌منظومة‌تعلیمی‌عرفانی‌فهرست‌صور‌خیال‌لاطایل‌به‌نظر‌می‌تر‌است‌؛‌در‌حالی‌که‌احادیث‌به‌مراتب‌ضروری

هرا‌بره‌سربب‌چنرد‌‌‌‌‌‌رهشوند‌اما‌ترذک‌‌ها‌مانند‌فهرست‌آیات‌و‌اعلاو‌در‌هر‌متنی‌ضروری‌تلقی‌می‌همه‌بعضی‌نمایه‌با‌این

هرا‌موجرب‌سرردرگمی‌‌‌‌‌تابند؛‌با‌این‌حال‌باید‌در‌نظرر‌داشرت‌کره‌تعردد‌نمایره‌‌‌‌‌‌می‌وجهی‌بودنشان‌فهارس‌متعددی‌را‌بر

برای‌مطلوب ‌چندین‌فهرست‌اعم‌از‌فهرست‌اعرلاو،‌شراعران،‌‌‌‌المثل‌مربور‌باشد‌که‌او‌فی‌که‌کننده‌نشود‌؛چنان‌مراجعه

نویس‌را‌از‌میان‌برده‌و‌موجب‌از‌شلم‌افتادن‌برخری‌‌‌تنوع،‌تمرک ‌مصحح‌و‌فهرستتخلصان‌را‌بمردد.‌گاهی‌این‌‌صاحب

‌شود.‌می‌موارد‌و‌نقصان‌فهارس‌

نخسرت‌ارجاعرات‌‌‌‌توان‌گفرت‌تنهرا‌چنرد‌نکتره‌اسرت؛‌‌‌‌‌‌چی ی‌که‌در‌باب‌فهارس‌پرفایدة‌عرفات‌چاپ‌میراث‌می‌آن

امری‌که‌هر‌چند‌ترا‌حردی‌بردیهی‌‌‌‌‌ظر‌رسید.کننده‌در‌فهرست‌اعلاو‌که‌گاه‌طی‌چند‌مرحله‌باید‌به‌شخص‌مورد‌ن‌گیج

نمراران‌در‌‌‌البته‌عنراوین‌بره‌جهرت‌وسرواس‌فهرسرت‌‌‌‌‌‌ها‌ایراد‌شده‌است.‌اما‌در‌پی‌دخالت‌دادن‌القاب‌و‌کنیهنماید‌‌می
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.ایرن‌نروع‌ارجراع‌در‌نمایرة‌‌‌‌‌‌26کننرده‌اسرت‌‌‌با‌این‌همه‌گمرراه‌‌.اً‌دخلی‌در‌ترتیب‌الفبایی‌ندارندوگرنه‌ظاهرها‌آمده‌‌نمایه

‌آمده‌است،«‌مرالس»ای‌هر‌جا‌در‌متن‌با‌عنوان‌‌که‌مرالس‌عبدالقادر‌مراغه‌چنان‌ها‌باز‌هم‌موجب‌خلل‌شده‌است؛‌کتاب

‌(.4301-6833‌:3/4307،النفایس‌ارجاع‌داده‌شده‌است‌)اوحدی‌بلیانی‌ن دیک‌بیست‌مورد،‌به‌مرالس

ای‌که‌دو‌کلمه‌نخست‌مصرع‌اول‌و‌دو‌کلمة‌‌گونههم‌به‌‌اند‌و‌آن‌الابیات‌فراهم‌آورده‌نویسان‌برای‌این‌کتاب‌کشف‌فهرست

ولی‌باید‌بره‌‌‌؛اند؛‌تمهیدی‌که‌بسیار‌در‌کاه ‌حرم‌کتاب‌مؤثر‌افتاده‌است‌چینی‌نشان‌داده‌آخر‌مصرع‌دوو‌را‌با‌فواصل‌نقطه

بخصروص‌‌گشاست‌و‌چه‌بسا‌مخاطب‌تنها‌مصررع‌دوو‌را‌از‌برر‌باشرد،‌‌‌‌‌ها‌راه‌برای‌منظومهبیشتر‌الابیات‌‌یاد‌داشت‌که‌کشف

‌آمده‌است)اسلوب‌معادله(.‌ها‌و‌شعرهای‌این‌دوره‌که‌مصرع‌و‌گاه‌تنها‌مصرع‌دوو‌اصل‌شعر‌به‌شمار‌می‌تذکره

‌

 (نقدی بر تصحیح2

ها‌یعنی‌جنبة‌تحقیقی‌آن‌است‌و‌برای‌ایرن‌کرار‌‌‌‌کردن‌ویژگی‌خاص‌تصحیح‌تذکره‌که‌شصد‌ما‌در‌این‌مقاله‌برجسته‌با‌آن

از‌بهتررین‌‌‌،حمتی‌که‌بررای‌تصرحیح‌آن‌کشریده‌شرده‌‌‌‌لحاظ‌ذات‌اثر‌و‌هم‌به‌لحاظ‌زای‌را‌محک‌زدیم‌که‌هم‌به‌‌تذکره

انی‌آن‌نیر ‌گرذری‌بسریار‌کوتراه‌‌‌‌‌ناگ یریم‌تا‌بر‌بخ ‌تصحیح‌متنی‌و‌زب‌آید،‌های‌چاپی‌به‌شمار‌می‌نمونة‌معدود‌تذکره

حدود‌چند‌صد‌غلط‌هرم‌‌تا‌‌هرچند‌معتقدیم‌در‌چنین‌کار‌صعب‌و‌سنمینی‌که‌چندین‌دست‌آن‌را‌فراهم‌آوردند،‌.کنیم

‌رسانیم.‌شابل‌اغماض‌است.‌برای‌پرهی ‌از‌اطالة‌کلاو‌مواردی‌از‌اغلا ‌تصحیحی‌را‌در‌جدولی‌به‌عرض‌خوانندگان‌می

‌
 نشانی عرفات درس  نادرس 

1/464 بر خاکم اگر مرکب چون باد براند بر خاکم اگر مرکب چون باد برآید  

 1/464 بتکچی بنکچی

 6/4403 مسیحی در زبان متقدم بود بود مسیحی در زمان متقدم
 

 1/320 اهل قلم متفقند که در صساب و سیاق اهل علم متفقند که در صساب و سیاق 

 2/1441 محمد جامی محمد جانی

 3/1411 کند د  از آن لب سوا  بوسه و دشنام می کند د  زان لب سوا  بوسه و دشنام می

 2/1210 آغزیوار اغروار

 4/2141 عصیده عقیده

 2/1111 میر صالتی میر صالی

 1/3424 جار جاری و کره کره گلجاری و گلجار

 1/2801 دیرآ ،دنی مغانه برکش دیرآ و می مغانه برکش

 1/2021 غباری عیاری

 1/3111 1فنایی مشهدی فتاوی مشهدی

 4/2311  در کاتب  ور کاتب

 4/2442 سدانش جا معین ساختممن که در خیل  من که از و ل سدانش جا معین ساختم

 1/2336 نقارت نقاوت

 2/1483 زین زن
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زهره را چنگ با رباب که داد/لعل در 

 سنگ یا رب آب که داد

زهره را چنگ یا رباب که داد/لعل در سنگ 

 یا رب آب که داد

6/1641 

 1/630 با این همه ندذاری اگر دور شوم با این همه نتوانم اگر دور شوم

 6/4241 بحر با کاسة چوبینه بشیء الله اس  کاسة چوبینه کشتی بر کفبحر با 

 8/4610 همشیره همسر

 ها نوش   ی

نویسی‌هم‌بره‌چشرم‌‌‌‌ای‌و‌فرهنگ‌های‌دانشنامه‌های‌پژوهشی‌و‌مدخل‌نامه‌ها‌و‌پایان‌این‌وضع‌در‌تحقیقات‌فشرده‌اعم‌از‌مقاله‌-6

ها‌نه‌بر‌اساس‌تخصص‌کره‌بره‌ترتیرب‌حرروف‌الفبرا‌‌‌‌‌‌‌است‌که‌گویی‌این‌مدخلها‌تأیید‌این‌مطلب‌‌خورد‌و‌نماهی‌بر‌نمایة‌آن‌می

عهدة‌بعضی‌نویسندگان‌نهاده‌شده‌است.‌همین‌معیار‌است‌که‌یک‌نویسنده‌از‌ترشری‌ترا‌ترشری ‌را‌‌‌‌‌برهای‌شیرخطی‌‌بعضاً‌با‌شیوه

دیرسالی‌است‌رخت‌به‌دیار‌عدو‌های ‌‌داند.‌فضاحت‌چنین‌دیدگاهی‌در‌عصری‌که‌علامه‌ملک‌طلق‌و‌حوزة‌استحفاظی‌خود‌می

 اند،‌پر‌واضح‌و‌مبرهن‌است.‌کشیده

ها‌به‌احتیا ‌تماو‌رفتار‌کند؛‌یعنری‌‌‌باید‌به‌یاد‌داشته‌باشیم‌که‌سبک‌نثر‌و‌شواهد‌شعری‌دو‌بخشی‌هستند‌که‌مصحح‌باید‌با‌آن‌-2

ی‌خویشتن‌این‌حق‌را‌شائل‌گرردد‌کره‌بره‌‌‌‌وی‌با‌اشراف‌بر‌سبک‌ادبی‌نویسنده‌و‌دورة‌تألیف‌آن‌و‌نی ‌اجماع‌نسو‌هرگ ‌نباید‌برا

هرا‌برویژه‌‌‌‌زعم‌خود‌نثر‌نادرست‌و‌پریشان‌نویسنده‌را‌سامان‌دهد.‌در‌بخ ‌شواهد‌نی ‌باید‌متوجره‌ایرن‌نکتره‌باشرد‌کره‌ترذکره‌‌‌‌‌‌

ایشان‌‌ای‌از‌اشعار‌اند،خود‌نسخه‌تراجم‌تماس‌مستقیم‌و‌چهره‌به‌چهره‌داشته‌شان‌با‌دواوین‌صاحب‌ها‌های‌اصیل‌که‌نویسنده‌تذکره

هرا‌‌‌شوند‌و‌ج ‌در‌مواردی‌که‌اطمینان‌کامل‌از‌فساد‌نسو‌و‌یا‌اشکال‌ذهنی‌مؤلف‌داشته‌باشیم،‌حق‌نداریم‌به‌اصرلاح‌آن‌‌تلقی‌می

 بپردازیم.

 686-602،ص47،ش6833،‌آیینة‌میراث،پایی ‌و‌زمستان«که‌کارهای‌چنین...(.‌»6833برای‌مثال‌ر.ک.‌شفیعیون،‌سعید.)‌-8

(‌جستار‌خوبی‌در‌احوال‌اوحدی‌و‌نقد‌اطلاعرات‌ایرن‌کتراب‌بره‌‌‌‌‌8-6818‌:24های‌فارسی)‌در‌تاریو‌تذکرهگلیین‌معانی‌نی ‌‌-4

 دست‌داده‌است.

شود‌و‌دلیل ‌این‌است‌که‌صورت‌اولیه‌یا‌دست‌‌های‌اصیل‌نی ‌مشاهده‌می‌باید‌یادآور‌شد‌که‌این‌نوع‌جملات‌مبهم‌در‌تذکره‌-0

دانیم،‌ترراجم‌محلری‌از‌اعرراب‌ندارنرد.‌بنرابراین‌شرعرهای‌بسریار‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌می‌ها‌نی ‌چنان‌کم‌منابع‌این‌آثار‌بیاض‌بوده‌است.‌در‌بیاض

 رسد‌که‌ج ‌ناو‌و‌تخلص‌نشانی‌دیمر‌از‌شاعر‌ندارد.‌ها‌به‌ثبت‌می‌معروفی‌در‌آن

و‌ذوشی‌شان‌مانند‌تصحیح‌اجتهادی‌‌های‌تصحیح‌وجود‌ندارد‌و‌بین‌بعضی‌متأسفانه‌هنوز‌تعاریف‌جامع‌و‌مانعی‌از‌انواع‌شیوه‌-1

.‌چه‌بسا‌مصحح‌خود‌دعوی‌تصحیح‌التقاطی‌و‌یا‌اجتهرادی‌داشرته‌باشرد‌‌‌‌ی‌و‌بینابین‌مرز‌محکمی‌نیستو‌شیاسی،‌همینین‌التقاط

متون‌کمکی‌را‌نخست‌تصرحیح‌‌های‌‌ولی‌منتقد‌آن‌را‌ذوشی‌تلقی‌کند.‌نکتة‌دیمر‌این‌که‌صاحبان‌این‌اصطلاحات‌استفاده‌از‌ضبط

که‌میان‌ضبطی‌که‌مستند‌به‌منابع‌اصیل‌باشد‌با‌ضبطی‌که‌ناشی‌از‌حردس‌مصرحح‌باشرد‌و‌هریچ‌‌‌‌‌‌اند؛‌در‌حالی‌شیاسی‌فرض‌کرده

 ای‌مکتوب‌برای‌آن‌وجود‌نداشته‌باشد،‌تفاوت‌بسیار‌است.‌شرینه

 6877(.‌گلستان‌سعدی،تصحیح‌غلامحسین‌یوسفی،انتشارات‌خوارزمی،تهران،6877برای‌مثال‌ر.ک.‌سعدی‌)‌-7

(‌یک‌کلمه‌را‌که‌در‌هر‌دو‌نسخة‌ملک‌و‌خدابخ ‌بوده‌به‌حاشیه‌برده‌و‌به‌جای ‌6833‌:7/4726مصحح‌در‌جایی‌)اوحدی،‌-3

خواسرته‌بمویرد‌ایرن‌کلمره‌درسرت‌نیسرت‌و‌در‌مرتن‌کمکری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد‌که‌او‌مری‌‌شلابی‌حاوی‌فضایی‌خالی‌آورده‌است.‌به‌نظر‌می

ر‌آن‌بود‌کره‌‌ت‌از‌مراتب‌علمی‌است‌و‌درستالفصحا‌هم‌پاک‌شده‌است‌و‌باید‌چی ‌دیمری‌باشد‌اما‌این‌وسواس‌بسیار‌دور‌‌مرمع

گذاشت‌مبنی‌برر‌ایرن‌کره‌ایرن‌کلمره‌‌‌‌‌‌‌آورد‌و‌علامت‌سوالی‌در‌داخل‌شلاب‌جلوی‌آن‌می‌را‌که‌در‌نسو‌بود‌می«‌خرل»وی‌کلمة‌

 الفصحا‌هم‌افتاده‌است.‌شد‌که‌در‌متن‌کمکی‌مرمع‌تواند‌درست‌باشد‌و‌در‌پانویس‌هم‌متذکر‌می‌نمی
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یعنری‌هلالری‌شراعر‌را‌‌‌‌«‌این‌شعر‌هلالیسرت‌»(‌عبارت‌6833‌:1/8383جمة‌مسیحی‌فوشنری)اوحدی،مثلا‌مصحح‌در‌ضمن‌تر‌-3

رب ‌این‌پرسر ‌را‌‌خوانده‌و‌علامت‌سؤال‌گذاشته‌است.‌شاید‌اگر‌او‌مانند‌بسیاری‌از‌مصححان‌گ «‌این‌سفر‌هلالیست»نفهمیده‌و‌

 شد.‌سی‌متوجه‌صورت‌درست‌آن‌نمیشد‌و‌ک‌کرد،‌این‌ضبط‌غلط‌برای‌همیشه‌در‌این‌متن‌مدفون‌می‌کتمان‌می

ها‌نباید‌فراتر‌از‌ادبیات‌به‌چی ‌دیمری‌بپردازند‌ظاهراً‌نر د‌شردما‌اصرلی‌بروده‌اسرت‌و‌ایرن‌را‌در‌نقرد‌ظریرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌که‌تذکره‌-62

ت‌زحمت‌بسیار‌در‌جمع‌تواریو‌کشیده‌و‌تتبع‌حرالا‌»گوید:‌‌جا‌که‌به‌طعن‌می‌توان‌یافت؛‌آن‌اش‌می‌(‌به‌منبع‌اصلی6/174اوحدی)

 «.گوید‌کور‌می‌سازد‌و‌از‌همه‌چی ‌سخن‌میجا‌مذ‌نموده،‌از‌جمله‌کتاب‌هفت‌اشلیم‌تألیف‌اوست‌که‌همه‌کس‌را‌به‌تقریب‌در‌آن

خواسرته‌در‌کنرار‌آن‌بره‌‌‌‌‌ها‌فراتر‌از‌تصنیف‌یک‌تذکرة‌ادبی‌بوده‌و‌مصنف‌مری‌‌اما‌باید‌گفت‌که‌انمی ة‌تألیف‌بعضی‌از‌این‌تذکره

که‌نسخی‌درست‌‌گونه‌که‌گفتیم‌تصحیح‌این‌آثار‌بویژه‌آن‌سایر‌علوو‌هم‌بپردازد.‌به‌هر‌حال‌همان‌مسائل‌دیمری‌هم‌مثل‌تاریو‌و

جرا‌کره‌‌‌‌خواهی‌از‌متخصصان‌دیمر‌هم‌هسرت‌ترا‌آن‌‌‌و‌شابل‌اطمینان‌نداشته‌باشند،‌کاری‌یک‌تنه‌نیست‌و‌نیازمند‌یاری‌و‌مشورت

برازی‌بعضری‌‌‌‌ن‌تذکره‌نشود‌و‌این‌ابداً‌چی ی‌از‌جنس‌زرقشباهت‌به‌مت‌ممکن‌است‌فهرست‌ناو‌ایشان‌در‌مقدمة‌مصحح‌خود‌بی

ها‌کتابی‌تحت‌ناو‌دیوان‌غ لیات‌سحابی‌اسرترآبادی‌فرراهم‌آورده‌کره‌در‌‌‌‌‌شان‌نیست.‌برای‌مثال‌یکی‌از‌این‌کوشان‌در‌مقدمه‌چاپ

بعد‌چی ی‌با‌‌و‌ردهدمة‌وی‌را‌بر‌آغاز‌کتاب‌آواست.‌این‌شخص‌همان‌مق‌6843واشع‌منتخب‌اشعار‌او‌از‌چاپ‌جواهری‌در‌سال‌

چینری‌‌‌ناو‌مقدمه‌دیمر‌از‌خود‌بر‌آن‌اف وده‌است‌و‌ضمن‌تشکر‌از‌کل‌موجودات‌عالم‌کتاب‌تاراجی‌خود‌را‌برا‌حرروف‌‌

به‌پدر‌،دانشماه‌سیستان‌بلوچسرتان‌زاهردان‌،دانشرماه‌علروو‌‌‌‌‌‌-هر‌رباعی‌در‌یک‌صفحه ˚آرایی‌بازاری‌درشت‌و‌صفحه

 .664-6836‌:663نی ‌،‌ر.ک.‌کیوانی،‌.‌کرخة‌اندیمشک‌تقدیم‌کرده‌است؟![پ شکی‌زابل،دانشماه‌زابل‌و‌کارکنان‌سد‌

جا‌کره‌بعضری‌تصرحیح‌‌‌‌‌یاد‌حسن‌سادات‌ناصری‌باشد؛‌تا‌آن‌ها،‌استاد‌زنده‌نویسی‌بر‌تذکره‌گذار‌این‌نوع‌تعلیقه‌به‌گمانم‌پایه‌-66

که‌تعلیقات‌این‌‌(‌در‌حالی‌6836‌:22.ک.‌آیدنلو.‌اند‌)ر‌های‌ادبی‌دانسته‌وی‌را‌از‌آتشکدة‌آذر‌نمونة‌پسندیدة‌علمی‌تصحیح‌تذکره

چنان‌سودمند‌نیست.‌نخست‌بدین‌دلیل‌که‌عمردة‌توضریحات‌وی‌پیونرد‌‌‌‌‌مصحح‌با‌همة‌زحمتی‌که‌در‌فراهم‌آوردن ‌کشیده،‌آن

بسریاری‌‌ها‌شناخت‌دشیقی‌از‌این‌دست‌منرابع‌نردارد‌و‌‌‌‌مستقیم‌با‌متن‌ندارد؛‌دو‌دیمر‌این‌که‌مصحح‌مانند‌اغلب‌مصححان‌تذکره

دیمر‌این‌که‌مصرحح‌‌‌ها‌از‌رجوع‌به‌منابع‌اصلی‌بازمانده‌و‌یا‌به‌منبعی‌اتکا‌کرده‌که‌شول‌وی‌یا‌نقلی‌و‌یا‌نادرست‌است؛‌سه‌‌جای

آید.‌این‌سریاق‌‌‌نویسی‌به‌شمار‌می‌ای‌که‌دلیل‌اصلی‌تعلیقه‌کمتر‌به‌نواشص‌و‌مبهمات‌متن‌و‌اشتباهات‌مؤلف‌پرداخته‌است.‌مسأله

و‌نیر ‌بره‌دلیرل‌‌‌‌فاً‌زحمت‌بسیار‌کشریده‌اسرت؛‌امرا‌ا‌‌‌درضا‌طاهری‌در‌تصحیح‌هفت‌اشلیم‌رعایت‌کرده‌و‌انصارا‌پس‌از‌وی‌محم

ناآشنایی‌به‌منابع‌دچار‌اشکالات‌فراوانی‌شده‌است‌و‌منابع‌درجه‌یک‌و‌دو‌و‌سه‌را‌یک‌کاسه‌کرده‌و‌تمرای ی‌میران‌اشروال‌آنران‌‌‌‌‌

ندیده‌است‌و‌از‌اغلا ‌و‌تسامحات‌متن‌و‌منرابع ‌فهمیرده‌و‌نافهمیرده‌بره‌‌‌‌‌‌که‌بسیاری‌از‌منابع‌اصلی‌را‌هم‌شائل‌نشده،‌مضافاً‌آن

توان‌به‌فاطمة‌علاشه‌مصحح‌تذکرة‌دولتشاه‌اشاره‌کرد‌که‌ضرمن‌ارتکراب‌‌‌‌بند‌این‌طریق‌می‌تندی‌گذر‌کرده‌است.‌از‌پیروان‌کلیشه

هرای ‌تراریو‌‌‌‌غلرب‌ارجاعرات‌و‌نقرل‌شرول‌‌‌‌ای‌انبوه‌و‌پریشان‌بر‌این‌کتاب‌نماشته‌و‌مرجع‌ا‌اشتباهات‌فاح ‌در‌تصحیح،‌تعلیقه

های‌حاوی‌نظرات‌اجتهادی‌و‌تحقیقی‌ِخود‌صرفا‌منبعری‌اصریل‌و‌شابرل‌‌‌‌‌‌های ‌ج ‌بخ ‌ادبیات‌صفاست‌که‌ضمن‌همة‌ارجمندی

 اتکا‌در‌نقل‌اطلاعات‌نیست‌.

این‌اغلرب‌محققران‌‌‌‌شوربختانه‌نسل‌مورخان‌ادیب‌امثال‌عباس‌اشبال‌آشتیانی‌دیرسالی‌است‌که‌منقرض‌شده‌است؛‌اف ون‌بر‌-62

نهند.‌این‌است‌که‌نویسرندة‌‌‌ترین‌وشعی‌نمی‌شان‌کم‌اند‌و‌برای‌تصحیح‌متون‌زده‌تاریو‌و‌جغرافیا‌و‌امثالهم‌در‌این‌عصر‌پوزیتیوسیم

این‌سطور‌حسرت‌دارد‌که‌دست‌کم‌برخی‌از‌متونِ‌مصحَّحِ‌گذشته‌به‌همان‌شکل،‌افست‌شروند.‌در‌ایرن‌براب‌سرعی‌انتشرارات‌‌‌‌‌‌

انرد‌مثرل‌تراریو‌الفری‌و‌‌‌‌‌‌های‌منابع‌تراریخی‌کره‌تحرت‌عنروان‌تصرحیح‌بره‌برازار‌آمرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست.‌بسیاری‌از‌بازچاپاساطیر‌مشکور‌ا

 هایند.‌گشتة‌آن‌شده‌و‌تحریف‌منسوخ‌‌های‌نخستین،‌صورت‌التواریو‌علاوه‌بر‌تکرار‌اغلا ‌چاپ‌منتخب



   /    

 

ان‌انوری،‌عطار،‌ظهیر،‌عنصری‌و‌تذکرة‌هفت‌اشلیم،‌اند‌مثل‌دیو‌ها‌و‌منابعی‌که‌ایشان‌بدان‌ارجاع‌داده‌برای‌مثال‌برخی‌دیوان‌-68

 اند.‌های‌نااستوار‌و‌شدیمی‌فرهنگ‌سخنوران‌چاپ

الشعرای‌مطربی‌سمرشندی‌به‌تصحیح‌اصغر‌جانفدا‌که‌تلاش‌پرشردری‌‌تذکرةنویس‌‌برای‌مثال‌علی‌رفیعی‌علامرودشتی‌تعلیقه‌-64

منابع‌اصلی‌و‌غیر‌اصلی‌صرف‌تشابه‌تخلص‌یک‌شاعر‌مطرالبی‌‌‌کاسه‌کردن‌در‌تحقیق‌شاعران‌این‌تذکره‌به‌خرج‌داده،‌ضمن‌یک

رسرد‌کره‌‌‌‌را‌از‌منابع‌دیمر‌نقل‌کرده‌است.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌چند‌مورد‌که‌نویسندة‌این‌مقاله‌بدان‌برخورد‌کرد،‌به‌نظر‌می

کابلی‌به‌میان‌آمده‌است‌کره‌‌(‌سخن‌از‌شاعری‌به‌ناو‌جانی‌213-6877‌:214الشعرا)‌ةدر‌تذکروی‌خلط‌شخصیت‌کرده‌باشد.‌مثلاً‌

حالی‌که‌باید‌گفت‌هیچ‌اشتراک‌مطلب‌و‌شاهدی‌برین‌ایرن‌دو‌شراعر‌در‌ایرن‌‌‌‌‌‌رفیعی‌وی‌را‌با‌جانی‌تیمبان‌یکی‌دانسته‌است.‌در‌

بابا‌کوکلتاش،‌از‌حاکمان‌هررات‌در‌زمران‌‌‌‌در‌سرای‌شل‌338که‌با‌توجه‌به‌دیدار‌مطربی‌با‌وی‌به‌سال‌‌منابع‌وجود‌ندارد.‌خاصه‌آن

که‌سال‌فوت ‌بر‌اساس‌اشرارت‌‌‌اش‌بسیار‌بعید‌است‌که‌این‌دو‌یکی‌باشند.‌مضافاً‌آن‌گویی‌یدالله‌ازبک‌و‌تأکید‌وی‌بر‌هنر‌معماعب

بررای‌فروت‌جرانی‌تیمبران‌توسرط‌‌‌‌‌‌‌330(‌با‌فوت‌وی‌متباین‌این‌تاریو‌است.‌شاید‌نقل‌تراریو‌‌6877‌:224صاحب‌مذکر‌احباب)

 دو‌جانی‌بوده‌باشد.(‌حاصل‌اختلا ‌این‌6/210صاحب‌صبح‌گلشن)

دسرت‌را‌بررای‌ایرن‌ارجاعرات‌‌‌‌‌‌دانیم،‌وجوب‌وضع‌معیراری‌یرک‌‌‌که‌از‌طرفی‌این‌تطبیق‌را‌در‌تماو‌موارد‌لازو‌نمی‌ضمن‌آن‌-60

ترین‌آن‌نادرست‌بودن‌ضبط‌متن‌و‌یا‌نامفهوو‌بودن‌و‌ناشص‌برودن‌آن‌اسرت.‌صررف‌‌‌‌‌نماییم.‌معیاری‌که‌ظاهراً‌منطقی‌زد‌می‌گوش

هرای‌‌‌هرا،‌بخصروص‌ترذکره‌‌‌‌آید؛زیرا‌شواهد‌ترذکره‌‌هم‌به‌زعم‌مصحح‌کاری‌بخردانه‌به‌حساب‌نمی‌کمکی،‌آنضبط‌احسن‌منابع‌

ای‌شابل‌اعتنا‌از‌اشعار‌شاعر‌مورد‌نظر‌به‌شرمار‌‌‌اند،‌خود‌ضبطی‌دیمر‌و‌نسخه‌ها‌و‌نسو‌دواوین‌اخذ‌شده‌اصیلی‌که‌از‌روی‌بیاض

 آیند.‌می

المآثر‌استفاده‌شده‌و‌گاه‌نظر‌به‌صعوبت‌کار‌نویسنده‌بعضی‌شعرا‌‌رفات‌و‌نفایسبرای‌مثال‌در‌این‌فرهنگ‌از‌نسخة‌ناشص‌ع‌-61

ناشص‌و‌محرف‌و‌تکراری‌نقل‌شده‌است.‌این‌فرهنگ‌که‌نیاز‌به‌اصرلاح‌و‌تکمیرل‌دارد،‌خروراک‌‌‌‌‌،از‌شلم‌افتاده‌و‌یا‌به‌تبع‌منابع

تاد‌و‌چهرار‌ترألیف‌و‌تصرحیح‌در‌چراپی‌کره‌از‌‌‌‌‌‌پرتلاش‌و‌صاحب‌هف‌نویسندگان-که‌یکی‌از‌ناشر‌خواران‌بسیاری‌شده‌چنان‌پخته

تذکرة‌صبح‌گلشن‌به‌دست‌داده،‌ضمن‌استفادة‌از‌این‌کتاب،‌آن‌را‌نی ‌در‌سیاهة‌منابعی‌کره‌بررای‌هرر‌شراعر‌ارائره‌داده،‌آورده‌و‌‌‌‌‌‌

ر‌مردخلی‌‌گمان‌برده‌است‌که‌خوانندگان‌سواد‌استفادة‌از‌این‌فرهنگ‌را‌ندارند.‌وی‌همینین‌چاپ‌سرنمی‌ایرن‌اثرر‌را‌نیر ‌در‌هر‌‌‌‌‌

(.‌ترذکرة‌صربح‌‌‌6832ر.ک.‌بهوپرالی،‌سرلیم.‌)‌‌این‌کار‌لاطائل‌و‌تحصریل‌حاصرل‌اسرت)‌‌‌ارجاع‌داده‌است‌و‌گویا‌متوجه‌نشده‌که‌

 تحشیة‌مرتبی‌برزآبادی‌فراهانی.تهران:‌انتشارات‌اوستا‌فراهانی(.-تکمیل-تصحیح-گلشن،مقدمه

الله‌اصفهانی‌را‌با‌یک‌بیت‌شاهد‌در‌‌گو‌به‌ناو‌آشاهدایت‌دبعنوان‌نمونه‌باید‌گفت‌که‌کاتب‌نسخة‌اساس‌سرگذشت‌شاعری‌ج‌-67

ولی‌مصحح‌به‌هر‌دلیل‌از‌ایرن‌خطرای‌مصرحح‌‌‌‌‌؛الله‌رازی‌آورده‌است‌میان‌اشعار‌ت ریقی‌شاعر‌طن سرای‌معروف،‌خواجه‌هدایت

 غافل‌مانده‌و‌نتوانسته‌آن‌را‌بسامان‌کند؛‌یعنی‌آنکه‌متوجه‌تفاوت‌سبکی‌این‌اشعار‌نشده‌است:

‌الله‌رازی:‌ریقی‌هدایتشعر‌ت 

 رو بوووه  یوووری نهووواد و بوووال  شووود  
 

 بووووی موووردن شووونید و فوووار  شووود  
 

‌شعر‌جدی‌هدایت‌اصفهانی:

 ای این به کیش که درس  اس  کوه ترسوابچه  
 

 بووورد از هووور یرفوووی دیووون مسووولمانی را  
 

برود،‌بره‌‌‌‌کوتاه‌هدایت‌اصفهانی‌می‌در‌واشع‌اگر‌آگاه‌به‌این‌نوع‌نقیضة‌شعری‌بود،‌اشعار‌دیمر‌هدایت‌رازی‌را‌که‌در‌ادامة‌ترجمة

‌برد.‌کرد‌و‌به‌سر‌جای‌خودش‌می‌حال‌خود‌رها‌نمی

تراریو‌‌‌یاتاریو‌سند‌شود)ر.ک.‌‌نامیده‌میبندر‌تهته‌و‌لاهرى‌‌شده،‌امروزه‌این‌بندر‌که‌با‌ناو‌بندر‌دیول‌یا‌دیبل‌هم‌خوانده‌می‌-63

 (.212-6832:‌212،معصومى‌



  /

 
مرتکب‌نشده‌و‌به‌نظر‌من‌تنها‌ذکر‌چند‌عبارت‌و‌شاهد‌انردک‌در‌مقدمره،‌تکلیرف‌را‌از‌‌‌‌اوحدی‌از‌این‌دست‌اشتباهات‌کم‌‌-63

کرد‌و‌حتی‌به‌صرف‌مطابق‌برودن‌‌‌بانی‌می‌بایست‌سطر‌به‌سطر‌اطلاعات‌این‌کتاب‌را‌رصد‌کند‌و‌وی‌می‌گردن‌مصحح‌ساشط‌نمی

برررای‌مثررال‌در‌‌ گذرانررد.‌نظررر‌مرریهررا‌را‌نیرر ‌انتقررادی‌و‌پرسشررمرانه‌از‌‌‌کرررد‌و‌آن‌شررول‌او‌بررا‌منررابع ‌هررم‌بسررنده‌نمرری‌‌

را‌ذکر‌کرده‌است،سرال‌فروت‌را‌‌‌‌323تاریو‌امینی‌در‌فوت‌آصفی‌به‌سال‌‌که‌ماده‌(‌مؤلف‌با‌آن6832‌:4/804السیر)خواندمیر،‌حبیب

،شرعر‌‌323(‌به‌مرگ‌آصرفی‌در‌‌472-6833‌:473که‌مصحح‌عرفات‌با‌وجود‌تصریح‌اوحدی‌)‌گفته‌است.‌عریب‌آن‌326به‌اشتباه‌

را‌با‌تکیه‌بر‌مقدمة‌دیوان‌وی‌به‌گمان‌خود‌اصلاح‌کرده‌و‌ضبط‌درسرت‌نسرو‌‌‌‌-پیموده‌ره‌بقا‌به‌هفتاد‌و‌دو‌گاو‌-و‌ویتاری‌ماده

 برده‌است.‌جلو‌328تا‌سال«‌پیموده»به‌«‌پیمود»عرفات‌را‌به‌حاشیه‌برده‌و‌تاریو‌فوت‌وی‌را‌با‌ترجیح‌

(‌نقل‌شده،‌در‌بخر ‌مترأخرین‌آورده‌شرده‌‌‌‌6818‌:662النفایس)نوایی،‌مثلا‌محمدجعفر‌کوکلتاش‌که‌از‌مرلس‌پنرم‌مرالس‌-22

در‌بخرر ‌متوسررطین‌ذکررر‌شررده‌‌،الرردین‌حسررین‌صرربوری‌را‌کرره‌از‌متررأخران‌اسررت‌(‌و‌یررا‌کمررال6833‌:2/6208اسررت)اوحدی،

 (.6833‌:4/2867است)اوحدی،‌

خوریم‌که‌به‌سلطان‌ابوالقاسرم‌محمرود‌‌‌‌میبر«‌الدوله‌محمود‌غازی‌غ نوی‌سلطان‌عین»به‌«‌عیشی»مثلا‌در‌حرف‌عین‌بعد‌از‌‌-26

و‌کلمرة‌‌«‌س»الدین‌سبکتکین‌غ نوی‌غازی‌ارجاع‌داده‌شده‌است؛اما‌باید‌بدانیم‌که‌برای‌یرافتن‌ایرن‌نراو‌نره‌بره‌حررف‌‌‌‌‌‌‌‌بن‌ناصر

اوی‌از‌آید‌و‌هیچ‌رم کر‌‌ها‌در‌ممارست‌طولانی‌به‌دست‌می‌باید‌رجوع‌کنیم‌و‌این«‌ابوالقاسم»و‌کلمة‌«‌الف»که‌به‌حرف‌«‌سلطان»

‌آن‌در‌مقدمة‌اثر‌نشده‌است.
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